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  .ميزهای گوناگون می خوانيرا درباره ی چ واتسون اما نجا قسمتی از علاقه مندی هایيدر ا
  Julia Roberts  لمهایيف:لمين فيمحبوبتر 

 ,k :Bryan Adams,SuzannE:  ن ارکستيمحبوبتر

VEga,Dido,Samantha Mumba  
 س و چوگانيهاکی و تن : ورزشها 
   زکابانهری پاتر و زندانی آ:ن کتاب هری پاتريمحبوبتر 

  برج حمل :علامت نجومی
  مسابقات شعر که در آن اول شده است:ابقهن مسياول

   لی گرسنهيکرم خ:ن کتاب خوانده شدهياول 
  :CD player   هين هديبهتر 
  دز شادی فکر کنيوقتی که به چ : زی که او را خوشحال می کنديچ 
  آبی:ن رنگيبهتر  

    : iPod  ن اسباب بازیيبهتر
  کسونيسونی ار:لفن همراهن تيبهتر  

  هگرب:وانين حيبهتر
  ی و شاتوتیيزی روی نان تست و نعنايهر چ : ن غذايبهتر 



  شکلات:ان وعدهين ميبهتر 
  یيمويشکلات ل:ن شکلاتيبهتر 
 DKNY,Agnes B,Nicole                           :ن طراحيبهتر 

Farhi,Marc Jacobs,Alberta Ferretti     
  وستانل به ديميد و صحبت با تلفن و ايخر:راغتن اوقات فيبهتر  
 Brad Pitt:  گر مردين بازيبهتر 
    Julia Roberts , Sandra : گر زنين بازيبهتر 
 , Bullock, Gladiator , Brave heart: لم ين فيبهتر 

Shrek    
   رانیيلس و چوگان و مسابقات اتومبيهاکی و تن:ن ورزشيبهتر 
   اسکی روی آب:ن ورزش تابستانیيبهتر  

  کارت بازی:ن بازیيبهتر
  سیيخ و انگليهنر و تار:ن درسيهترب 
  اضی و جغرافیير:ن درسيبد تر 
  شعر:ن برنامه فوق برنامهيبهتر  
   ی شدنينامر:یين قدرت جادويبهتر  
  ديهاگر:ت هری پاتریين شخصيبهتر  
  ندوريفيگر:ن گروهيبهتر 
  :  Roald Dahl  گر هری پاترين بازيبهتر 

   
  واتسوناما  گذری بر زندگی

  :تولد
ا يدرآکسفورد انگلستان به دن1990سالل ي آور15در ارلوت دوئر واتسوناما ش
ر حال حاضراز هم جدا ل اند و دي هر دو وک اما واتسونسين و کرين اش،ژاکليوالد.آمد

  .رد که سه سال از خودش کوچکتر استک برادر هم به نام الکس دايشده اند او 
  

  :کودکی



شهر آکسفورد .زرگ شده استر آکسفورد بک کودک معمولی در شهي همانند اما واتسون
شتر ياو ب.ه خاطر دانشگاه آکسفورد استادی از لندن ندارد و شهرتش هم بیشتر بيفاصله ز

  .نو داردي دو گربه به نام های بابلز و دوموقتش را با برادرش می گذراند و
ان يو از م)ديآلی خوشش نمی ياضی خيا و ري از جغرافالبته(از رفتن به مدرسه لذت می برد

ه بسکتبال يکه شب(س و بازی به اسم راندر يق رانی ،تني قا,ورزش ها هم به هاکی
  .علاقه مند است)است

 ودوستان رفت ک مدرسه ی خصوصی است میيون که  به مدرسه ی دراگاما واتسون
از جمله در نقش مورکان .بازی کرده است ش های مدرسهياو در اکثر نما.ادی آنجا داشتيز
س در يستو و شاهزاده،آشپز عصبانی در آلجوانی،پرستو در پر آرتور،سال های فی درلا

جکچ ين در کلاس های استياو همچن.نقش اصلی شاهزاده خوشحالب و در ين عجايسرزم
  .ده استيگری ديک دوره آموزش بازيکه در سراسر انگلستان شعبه دارد 

  
  

  :ونيهرم
ش های يگر شود از بازی کردن در نماي بازد از پنج سالگی دوست داشتهي می گواما واتسون
لم هری ين فرصت زمانی که دست اندرکاران فيشه لذت می برده،ولی بزرگتريمدرسه هم

ن مجموعه يلم اين فير کودک برای اوليگ جای جای انگلستان در جستجوی بازپاتر در
با  زمان م خوانده بود و همين کتاب را براي و دومنيپدرم اول"ش آمديبودند برای او پ

کی از يآن زمان .ون شرکت کردميگری برای نقش هرميخواندن کتاب سوم در آزمون باز
 جمع اما واتسونان در سالن ورزش مدرسه يهمه متقاض".ن طرفداران کتاب بودميبزرگتر

استعداد را به گردانان از کارکنان مدرسه می خواستند که دانش آموزان با يزاشده بودند و ب
ز به ياول همه چ."را به آنها معرفی کرد اما واتسونکی از معلمان هم ي. ندآنها معرفی کن

ن آزمون موفق شدم و قرار شد در آزمون بعدی هم يمن در اول.ک شوخی آمدينظرم 
در آزمون حتی از بازی من .ديآزمون دوم جدی تر به نظرم می رس.شرکت کنم 

  ."هم شدلمبرداری يف
لندن وسدن در خارج از يوم های لي به استادواتسوناما مون دوم ت در آزيپس از موفق
دار کردند و او از يمن،ديد هيويلم ديه کننده فينت با تهيسپس او و روپرت گر.دعوت شد



  .ريا خيون و رون بازی کنند يا دوست دارند که در نقش های هرميد که آيآنها پرس
د دوباره ير می کرد که من باستاده بود و فکيرون ايپدرم ب. العاده بودک لحظه ی فوقين يا"

  ."گر شرکت کنميک آزمون ديدر 
در حالی ."و سپرده شده استون واقعا به اي در ابتدا مطمئن نبود که نقش هرماما واتسون

قه بی حرکت يدق 5فکر می کنم .ستادم يره شده بودم ،بی حرکت ايک نقطه خيکه به 
  .در زندگی واتسون بودعطفی شنهاد نقطه ی ين پيا."باورکردنی نبود.دمستاده بويا
زی بود که تا ين چيبزرگتر.م اتفاق افتاده بود يزی بود که تا به حال براين چيترسناک تر"

  "م اتفاق افتاده بوديحال براه زی بود که تا بين چيبهتر.م اتفاق افتاده بوديبه حال برا
  
  
  

  :هری پاتر و سنگ جادو
ر يلی زود درگي خاما واتسون. واگذار شد اما واتسونون به يانجام بازی در نقش هرمسر

  .ری هری پاتر و سنگ جادو شدلمبردايف
ی يلست تو مجبوری صبح خيلی هم راحت نينگونه که از دور به نظر می رسد خگری آيباز"

 شوی تا ني به سرعت آماده و سوار ماش6ساعت درست قبل از .دار شوی يزود از خواب ب
دار شوم ودر عوض يرتر از خواب بيمی دهم صبح ها دح يمن ترج .فتیيراه ب6 سر ساعت 

ن و ي چندن به معنای انجاميگری همچنيباز. لی بهتر استين خيا.رتر برگردمي دشب ها
ست مرتبه ي خسته کننده است که صحنه ای را بلیيخ.چند باره ی برخی صحنه هاست

نه ای متفاوت ار جذاب هم هست چون هر روز در صحيبسن حال عيگری در يباز.تکرار کنی
  .با آدم های متفاوت کسب تجربه می کنی 

ار يز بسيی ترول در هری پاتر و سنگ جادو نبازی کردن در برخی صحنه ها مثل صحنه "
. رشان می رفتميست به زيخترانه شش اتاقک داشت و من می بای ديدستشو.مشکل بود

سانتی  30قط ف.ر کردن کار را سخت تي آنها قرار داد ولی همريمنی زيک تشتک ايگروه 
به آنها کی شان بروم به شدت ير يست زيود داشت و سر من هر بار که می بامتر فاصله وج

لی يخ.ی بخزميرکاسه های دستشوياز دست ترول ز زين گريمن مجبور بودم ح.می خورد
  !"خنده دار بود



کمک ن اما واتسواو به .ار راضی استيکرده بسس کلمبوس کار ينکه با کريواتسون از ا
د و يلی خوب با بچه ها راه می آياو خ."ل شوديک ستاره ی مشهور تبديادی کرد تا به يز

بوس بزرگی است البته کلم.ش از حد احساس راحتی کنميلمبرداری بين فيباعث شد که ح
ف حضور چند  بر خلااما واتسون".ر بود وعادت های خاص خود را داشتيکمی هم سختگ

گران در انتظار يپاتر و سنگ جادو مجبور بود مثل دری هری لمبردايماهه در صحنه ی ف
ون برآمده يم متوجه شد که از عهده ی نقش هرمليلم بماند و پس از تماشای فيش فينما

ر يلم به تصويست همان تصورات مرا از کتاب در فن احساس را داشتم که آنها دريا."است
فکر می کنم همه .سم کرده بودمزی بود که من تجيقا همان چيلم دقير فده اند آخيکش
ن بار يوقتی اول(اسی شبیه همان احساس منلم احسيدن خودم در فيگران پس از ديباز
گ های مرا حذف الويد ،وای،آنها بیشتر ديش خود می گويگر پيهر باز.دارند)دم يلم را ديف

من ... ح شده ولی افتضايم،وای مو هام خيمی آلی بد بنظر ين صحنه خيکرده اند وای،در ا
نم يلم را می بيگران فيد قرار می دهم ،اما وقتی همراه دلی مورد انتقايدر خلوتم خود را خ

  !"م فوق العاد استيمی گو
  
  

  :ی پاتر و تالار اسرارهر
  .ار آسان بودي بساما واتسونلم دوم برای يبازی در ف

گر يما د.م لذت بردملين فيشتر از اوليار بي تالار اسرار بساز حضور در صحنه ی هری پاتر و"
م و يم،با کارگردان دوست شده بوديم، گروه را می شناختيم چگونه بازی کنيآموخته بود

ول دوست دارم لم ايشتر از فيلم دوم را بيمن ف.ميم اطلاع داشتيقا از آنچه انجام می داديدق
 که وني بازی کردن در نقش هرماما واتسون". استاولیلی بهتر از يوفکر می کنم دومی خ

 هم دشوار است را دوست هم سرگرم کننده هم آزاردهنده،هم دوست داشتنی و
گاهی اوقات ".دانه استاد ها استز دريلی خرخون وعزياست طلب ،خيلی ريون خيهرم."دارد

 هنگام ونيفکر می کنم هرم."جاد می کرديون مشکلاتی برای واتسون ايالوگ های هرميد
ت واقعا قلنبه سلنبه ن کلمايبرخی از ا. دا کنديرا پن کلمات يشه می گردد تا سخت تريهم

کلماتی که . ده استفاده می کند يچيار پيشه از جملات طولانی وکلمات بسياو هم.هستند
الوگ های جالبی دارد يون دين همه هرميبا ا.دم هم معنی شان را نمی فهممگاهی خو



لی سخت تر هم می يخشان کنی يگ هاوقتی مجبور باشی به سرعت اداالوين ديالبته ا
اوری،اما ذهنت انباشته از ياد به يد سعی کنی همه شان را بيلمبرداری بايهنگام ف. شوند 
 به الوگ ها نباشدولیيهمان د یاد می آوريت مختلف است و ممکن است آنچه به اطلاعا

ی در معرض تابش نور ن حال سعی کنيدرع.کنی ی شروع يهر حال مجبوری بالاخره از جا
الوگ يگری از پشت سرت و همزمان ديده شدن بازيند،مانع از دين تورا ببيتا دوربقرار 

  ". یيت را تمام و کمال بگويها
ون يت هرمصيات شخيخود در زندگی دارای برخی از خصوص اما واتسوند يبه نظر می آ

اهی گ.برخوردار استی يبه نفس بالا ات ،اوازاعتماديد گفت نه همه خصوصيالبته با.باشد
  .راست گوست ن حال احساساتی ويزد و در عيگران را بر می انگيت ديبانعص

لی بهتر شناخته و برخی يت هرمیون را خيلم های هری پاتر شخصين کار در فياو ح
  .ات را از او گرفته استيخصوص

م يبرا)هرچه جلوتر می روم(او بازی کردن در نقش .لی دوست دارميوه ی او را خيمن ش"
ش يی هايب جويع.ده ورفته رفته مستقل تر می شودون بزرگتر شيهرم.جزاب تر می شود

گر نوجوان بلند پرواز يک بازيبرای  بازی در کنار ستارگان مشهور".هم دارد کمتر می شود 
جان يهار يدوری لاکهارت برای من بسيملاقات با گل."ز می باشديجان انگيار هيبی شک بس

گر فوق يم او بازينيود چون ما قرار بود کنت برانا ببز می بيجان انگيد هيخوب با. ز بودياتگ
خلاصه دوست .نی خاص خود را داردفرو ت.لی با مزه وشوخ است يالعاده ای است او خ

  .لی خوبی استيلی خيخ
  
  
  
  :لاتيگری و تحصيباز
می کنند و مواقعی که سر صحنه  ساعت در روزکار 7ش از يلم بيگران نوجوان در فيباز

نند تا درس های مدرسه را فراموش نکنند يعلم خصوصی آموزش می بک ميستند نزدين
انی که در مدرسه ی عادی با نصف زمي وتقرنيميک از ما جدا گانه آموزش می بيهر ."

م ومعلم ييم چون فقط مايشتر درس بخوانيم بيمجبور.ميم،درس می خوانيحضور دار
ادی سروکار ي بچه های زچون معلم با.ت می گذردک کلاس عادی زمان به سرعيدر .مان



 کند البته درس خواندن سر صحنه دارد ،ولی در سر صحنه معلم تمام وقتش راصرف ما می
 يچلی عالی است هين خيم و ايف نداريچ وقت تکليگری دارد ما هيای ديلمبرداری مزايف

لی دوست ي مدرسه رفتن را خ اما واتسون".ن عالی تر است يم کاينمی شومه يوقت هم جر
لی تنگ می شود اما او يلمبرداری است دلش برای دوستانش خيد و وقتی سر صحنه فدار

ود لی به خيکتاب ها ذهن مرا خ."روی نمی کند اده يون در درس خواندن زيمانند هرم
ی يا رويروچ وقت نگران يمن ه.نطوراست يف آن هم هميمشغول نمی کنند، مدرسه و تکال

  ...ستميبا مشکلات ن
ت ها ی علمی يون ندارم و در کنار مطالعه وفعالين موارد شباهتی به هرميخلاصه من در ا
در خانه ماندن را .دوستانم هستمش يم در مدرسه بازی می کنم و اغلب پ،ورزش می کن

لی سخت است که به دور از خانه در يون هم خيلی دوست دارم می دانم برای هرميخ
برابر دوستانش به خوبی از پس شهرت بر به نظر می رسد که واتسون در ".هاگوارتز باشد 

 آن ها .پيدا کردموبی لی خيدوستان خ در اين مدت که به مدرسه می رفتم."آمده است
چ کدامشان تا به حال با من يقه مند و کنجکاو هستند و رفتار هلی علاينسبت به کار من خ

البته تماس با  .ومنما می رينم و همراهشان به سيا می بعوض نشده است من هنوز آن ها ر
اما من سعی خودم را می کنم تا رابطه ام با .لی سخت است يلمبرداری خيآن ها هنگام ف

  .آن ها قطع نشود 
  
  
  

  :شهرت
ه ی ي مبدل به چهر2001نگ جادو در سال  پس از اکران هری پاتر و ساما واتسون

ش از بيز ي ن2002ری پاتر و تالار اسرار در ت هيموفق.نما شديار مشهوری در عالم سيبس
ند سلام يرند و اغلب می گويابان جلوی مرا می گيمردم در خ."ن شهرت افزوديش بر ايپ

ک است لی ترسناين ترسناک است خياما ا.سلام می دهم و بر می گردم من هم .ونيهرم
تو . را درباره ات بدانند ز يو بعد همه چده باشند ينما ديکه فقط تو را روی پرده ی س

  .ل تماشا شدن هستی  حاشه دريهم
ک ينکه تو يفقط به تو زل می زنند درست مثل اگر يلی خوبند اما برخی ديبعضی ها خ



  ".ک آدم معمولی با احساساتی عادی يتابلوی نقاشی هستی نه 
 برای او ادی برای او می فرستند که بعضی شاني نامه های ز اما واتسون اکنون طرفداران

ر از لی بزرگتيم فرستادند خيد برايس بزرگ عروسکی سفک خريروز تولدم ."ند استيخشا
چ وقت يب بود آن ها هيلی برام عجيخ!ق پست فرستاده بودنديآن ها آن را از طر.خودم بود

البته . ز به همراه داردياری نيلم بزرگ دستمزد بسيک فيبازی کردن در ".ده بودند يمرا ند
و در بانک نش پول را برای ايوالد. دهدت چندانی نمیين جنبه کارش اهمي به ااما واتسون

به نظر می . ا آن چه کند م خواهد گرفت بي تصم18 د در سنيگذاشته اند و او می گو
ک انسان ير قرار نداده باشد او هنوز مثل يگری زندگی او را چندان تحت تاثيرسد باز

  .معمولی زندگی می کند
خواب قبلی ام می خوابم مان رختشتر وقتم را با برادرم می گذرانم در هيمن هنوز ب"

م يد بگويک زندگی عادی داشته باشم باينم و سعی می کنم يمی ام را می بيدوستان قد
 را ادیيد هروز کارهای زين است که سرم شلوغ تر شده و بايری که کرده ام اييتنها تغ

  ".انجام دهم
  
  
  

   :قيسرگرمی و علا
ون يه رفتن را دوست دارد اما مثل هرم مدرسد گر چه کتاب ويبا اصرار می گواما واتسون  

زه اش پس از بازی در ين جايلی دوست دارد بزرگتريد کردن را خياو خر.ستيخوره کتاب ن
دن ولخرجی يرش به او اجازه دادند در لباس خرن بود که پدر و ماديلم هری پاتر ايف

 که شلواری. ارممن موقع مدرسه رفتن روپوش می پوشم اما شلوار پاچه گشاد هم د."کند
ک يقی پاپ علاقه دارد به عنوان ي به موساما واتسون".ديمادرم از آن اصلا خوشش نمی آ

ز و گلدن هاون يکل ابرتز،ساندرا بولاک،جان راي جولنگرانی چويگر سعی می کند از بازيباز
لی برای يک بورس تحصيالگی  س18د وار است که در سن يام اماواتسون.رديالگو بگ

  . رديته هنر در دانشکده به او تعلق بگل در رشيتحص

   



   
  : اما واتسونزندگی نامه 

  اما شارلوت دئوئر واتسون :نام كامل
  

  EM:لقب
  

 چند سايت تاريخ دقيق اما واتسوندر مورد تاريخ دقيق تولد (1990آوريل 15:زادروز
 در مصاحبه ای كه با مجله ی سان داشت اعلام كرد اام آوريل ذكر كرده اند ولی 14را 

 1 دقيقه ی بامداد به دنيا آمده ام پس در واقع هنگام تولد من 1من چون در ساعت : كه 
  ) آوريل می باشم15 آوريل گذشته بود برای همين هم من متولد 15دقيقه از 

  
  به شكل يك بره:امضا

  
  آكسفورد شاير انگلستان:محل سكونت

  
بسياری از انگليسی ها معتقدند او در انگلستان متولد شده است اما (پاريس:دمحل تول

 را  اما به پاريس نزد خانواده ی پدرييش رفته بوداماحقيقت اين است كه زمانی كه مادر 
  )بدنيا آورد

  
   سانتی متر169:قد

  )تدر فيلم های هری پاتر قهوه ای اس(طلايي: رنگ مو 
 سالگی دومينو را به الكس 7 در اما(م های دو مينو و بابلس دو گربه به نا: حيوان خانگي

  )داد
  قهوه ای تيره:رنگ چشم

 برادرش )1960متولد(نام دارد و مادرش ژاكلين) 1960متولد(پدرش كريس:خانواده
  )1994متولد (هم الكس

  .) نوشته اند1959 را  امابرخی از سايت ها زاد روز پدر و مادر: تذكر(



  :امابه انتخاب 
بازيگر ارباب ( جان كليس و اورلاندو بلوم)  عاشق براد پيت استاما(براد پيت :زيگر مردبا

  )حلقه ها
  )همسر براد پيت( و جنيفر آنيستونگالدی هاون‐ساندرا بلوك‐جوليا رابرتس:بازيگر زن

  . دارد3230اما يك گوشی نوكيا:گوشی موبايل
  لاتوكوخصوص پيتزا و شه يی بالياغذا های ايت : غذا

  آبی:نگر
  به سر پرستی خانم سيكستی)DKNY(ان وای دی كا:لباس فروشی 

  )از جغرافی و رياضی و لاتين متنفر است(تاريخو انگليسي‐هنر:درس
 ,The Phantom Tollbooth, I Captured Castle:كتاب

Chicken Soup's   
   Roald Dahl:نويسنده

  
  Stilla:روژ لب

  .ش مياد از كسايی كه هرميون صداش می كنن بداما
   رقص‐خريد‐با خانواده گردش‐تنيس‐هاكی روی يخ:سرگرمي

  
بك پاپ خوشم مياد بابام  دارم گيتار بزنم و از ستدوس:)بشنويداما از زبان خود  (:موسيقي
كينگ و التون جان و مادرم از الويس پريسلی خوشش مياد من هميشه مجبورم  از بی بی

  توی ماشين به الويس پريسلی گوش بدم
  
 ,Shawshank Redemption, Gladiator:مفيل

Braveheart, Pride&  Prejudice, Grease, Shrek, 

Ocean's 11   
  

 در امابا مادرش در آكسفورد زندگی می كند پدر     امااز هم جدا شده اند واما پدر و مادر 
 دوست ندارد  اما سال در فرانسه زندگی كرده است5بمدت اما لندن زندگی می كند 



در تئاتر ) دراگون(وی صحبت كند اما قبل از بازی در هری پاتر در مدرسه ی خودفرانس
... آليس در سرزمين عجايب و‐ شاهزاده ی خندان‐هايی چون سالهای جوانی آرتور شاه 

شركت كرده و برای خودش اسم و رسمی در بين مدارس ابتدايی لندن بهم زده بود او هم 
طول در بين مدارس لندن شد و دستی هم در شعر و چنين چندين بار قهرمان دو و پرش 

 سال بيشتر 8شاعری داشت در شب شعری كه در لندن بر گزار شد اما در حالی كه 
نداشت به عنوان بهترين شاعر گروه سنی خود شناخته شد او به دوستانش و ورزش خيلی 

  .اهميت می دهد
   
  

   : با اما واتسونCremeمصاحبه مجله 
هامون رو که از اتوبوس بيرون  در اولين روز اردوي مدرسه ما بايد مي رفتيم کيف× 

کيف من يکمي . گذاشته بودن پيدا مي کرديم و در کمد مخصوص خودمون ميذاشتيم
بعدشم براي رفتن به . بزرگ و سنگين بود و منم انداختمش رو شونه ام و برگشتم به اتاقم

. من يه ذره دير اونجا رسيدم. همگي برگشتيم به محلي که اتوبوس اونجا بوديه گردش 
بخاطر همين دنبال يکي از دختراي همسال خودم گشتم که يه جفت از لباس زيرهام رو 

يکي از دوستام که . بدم به اون که يه جايي قايم کنه و همچنين بپرسم که کيا اومدن
اينا مال تو نيست ليزا؟ منم بدون : دختري پرسيدچشمش به لباس زيرها خورده بود از يه 

البته فکر کنم همه از سرخي صورتم فهميدن که اون لباس زيرا مال من !!! نه: فکر گفتم
  .بودن

  
يه روز من تنها خونه بودم و داشتم تکاليف هنر مدرسه ام رو انجام ميدادم و همزمان ×

NZ Idol بررسي ميکردم شروع کردم همونطور که داشتم تکاليفم رو. هم ميديدم 
بديش اين بود که اون .  آواز خوندن و صداي اومدن برادرم رو نشنيدمRositaهمراه با 

من اگه جاي تو بودم :  تا از دوستانش رو هم با خودش اورده بود و يکي از اونا گفت2
خيلي خيلي وضعيت . بعدش بقيه اشون زدن زير خنده! نميخواستم سال ديگه رو ببينم

  !الت آوري بودخج
  



  
شدنهاي من هميشه با درد و عذابه به خاطر همين اينجور موقع ها ) عادت ماهانه(پريود × 

 که هميشه PE cozمامانم يادداشتهاي موسيقيم رو برام مي نويسه بنابراين من 
وقتي که داشتم دفتر تمريناتم رو به . آخرين چيزيه که انجامش ميدم رو فراموش کردم

باشه، اينبار کاري باهات ندارم چون ابزار و لوازم :يه نگاهي کرد و گفت. يدادممعلم نشون م
PE ،رو نخريدي، اما پريود شدنت هيچ دليل خوبي واسه انجام ندادن تکاليفت نيست 

به فاصله ي خيلي کمي از اونجا يه ! بهتره بدوني ديگه يه همچين عذري پذيرفته نيست
منم .... ا شنيدن اين حرف همشون از خنده منفجر شدنگروه از پسرها ايستاده بودن که ب

  !!!از شدت خجالت در حال مردن بودم
  
يکي از دختران مدرسه ي ما که خانواده ي خيلي پولداري داره هميشه جشن تولد هاي × 

 13امسال هم والدينش براي تولدش . پرزرق و برق و باشکوه ميگيره و کلي خرج ميکنه
 نفر 14 سالگيش بود و با خودش 14اين جشن، تولد (و تا از بچه هاي مدرسه ر

 براي صرف ناهار و Aucklan  درSky Towerبه رستوران مجلل ) ميشديم
دوستم براي ناهار دو تا از پسرهاي مدرسه رو هم دعوت . بعد هم ديدن فيلم دعوت کردن

مون کرده بود که يکيشون هموني بود که من خيلي خيلي ازش خوشم ميومد و وقتي ه
موقع . پسر دقيقاً اومد جفت من نشست حسابي دست پاچه شدم و قلبم تند تند ميزد

سفارش غذا من اصلاً درست و حسابي به ليست غذاها نگاه نکردم، يه نگاه سطحي کردم و 
با خودم فکر کردم وايييي من که قزل . چشمم به خوراک ماهي غزل آلا با سس تاتار افتاد

وقتي ... اَه اَه! ولي...... ين با سس تاتار چقدر خوشمزه تر هم ميشهآلا دوست دارم حالا بب
به هر ! آوردن ديدم چند تا تيکه ماهي نپخته و خيلي خيلي بدمزه توي ديس غذاي منه
قيافه ام ... حال مجبور شدم وانمود کنم که غذا خيلي خيلي خوشمزه ست و تا ته بخورمش

  !!!حسابي ديدني بود
  
من واسه ي يک ماه بين .  منو دوستم يه ديوونه بازيه حسابي درآورديمی سال يهتابستون× 

فيلم هري پاتر و جام آتش استراحت داشتم تا هر کاري که ميخوام انجام بدم و دوستم 
سعي کرد پائين موهاي منو صورتي کنه که نتيجه ي کار يه رنگ خيلي خيلي وحشتناک 



واقعاً بي . شباهتي به رنگ صورتي نداشتاصلاً هيچ ! شاهکاري بود واسه خودش... بود
من به معناي واقعي کلمه مجبور بودم به مدت سه هفته روزي سه بار موهامو . ريخت بود

  .بشورم تا شر اون رنگ مسخره رو کم کنم
  
وقتي . وقت ناهار به بوفه ي مدرسه رفتم و يه رول سوسيس و يه قوطي کوک خريدم× 

 رو به من بده خيلي اتفاقي قوطي از دستش ول شد خانم فروشنده ميخواست قوطي کوک
اون خانوم رفت دنبالش و از زمين برش داشت و وقتي داشت بهم . و روي زمين قل خورد

من خيلي زود رول ... خوب! ميدادش اخطار کرد که يه مدتي صبر کنم بعد بازش کنم
 يادم رفت بود بهرحال من. کوچيک سوسيسم رو خوردم و شروع کردم با دوستم قدم زدن 

وقتي يه دور تو حياط مدرسه زديم بي هوا . که نبايد قوطي کوک رو به اين زودي باز کنم
يهو سر قوطي منفجر شد و تمام کوک موجود توش، ريخت روي بلوز ... درش رو باز کردم
واقعاًً خيلي .... و تقريباً تمام پسرهاي اون اطراف اين منظره رو ديدن!!! سفيد مدرسه ام

  !!!! لي وضعيت ناجور و خجالت آوري بودخي
  
هنوزم اولين باري رو که يکي از پسرهاي مدرسه ازم خواست باهاش بيرون قرار بذارم به × 

همينجور خيره نگاهش ميکردم و . خييييليييي خجالت کشيده بودم. روشني يادم مياد
رت فرار بعد از چند لحظه سکوت فقط تونستم با تمام قد. نمي تونستم چيزي بگم

  )خنده....(کنم
  
  به عنوان يه بازيگر سخت ترين کار براي تو جلوي دوربين چيه؟ × 
من ميتونم جلوي دوربين ديوونه بازي دربيارم، ... ممکنه به نظر شما اين مسخره بياد: اما

گريه کنم، داد بکشم و تقريباً هر کارديگه اي که فکرشو بکنيد انجام بدم ولي وقتي ميخوام 
خيلي خيلي با اين . و خنده ام هم واقعي جلوه کنه، جداً مصنوعي از اب درميادبخندم 

بعضي وقتها هست که موقع فيلمبرداري ما يه چيزي اشتباهي از دهنمون . موضوع درگيرم
مي پره و کارگردان کات ميده چون من و دن و روپرت شروع ميکنيم به خنديدن و 

ي وقتهايي که شما جلوي دوربين ايستاديد و ول. امون رو بگيريمي خندهنميتونيم جلو
و در اون صحنه از شما ميخوان که بخندين در اون لحظه " حرکت"کارگردان ميگه 



  !!اين يکي از عيب هاي منه. هيچ محرک خنده اي وجود نداره. خنديدن غيرقابل امکانه
  
  کار کردن توي فيلم چهارم مثل بقيه ي فيلمها بود؟ × 
فکر کنم از يه نظر کار کردن با کارگردان هاي مختلف . روش ساخت فيلمنه، جداي از : اما

من . يه شانس بزرگه، واقعاً جالبه چون هر دفعه اونا چيزاي جديد رو به من ياد دادن
من عاشق سفر به زير دريا و استفاده از دستگاه . چيزاي خيلي زيادي از اونا ياد گرفتم

ک شنا رو گرفته بودم اما در زير آب مراحلي از ما تنفس غواصي هستم بنابراين قبلاً مدر
 رو بگيريم تا بتونيم از PADIميخواستن انجام بديم که ما مجبور بوديم بخاطرش مدرک 

چيزي که من قبلاً هيچوقت انجامش نداده بودم و يا . دستگاه تنفس غواصي استفاده کنيم
  !کارهاي ديگه اي مثل اين

  
   پسر داري؟ اصلاً دوست پسر داري؟وقتي براي گذروندن با دوست× 
اگه بخوام صادقانه بگم من وقتي براي گذروندن با دوست پسر . نه، در حال حاضر نه: اما

روزها بلنده ولي وقتهايي هم که سر فيلمبرداري نيستم . ندارم چون واقعاً سرم شلوغه
م و گزينه ي من امسال به يه مدرسه ي کاملاً دخترونه اومد. مجبورم به مدرسه برگردم
با پسرهاي زيادي ارتباط دارم که دوستهاي خيي خوبي واسه . زيادي واسه انتخاب ندارم

  .من هستن، ولي دوست پسرم نيستن
  
  بخاطر شهرت زيادي که بدست آوردي والدينت محافظت بيشتري ازت ميکنن؟× 
من . شته باشمفکر کنم مامانم خيلي بادقته و شديداً مواظبه که من زندگي نرمالي دا: اما

ميدونم چطور بايد سوار اتوبوس و مترو . اجازه دارم هر روز پياده به مدرسه برم و برگردم
  .اون خيلي خيلي سعي ميکنه منو خاکي و معمولي بزرگ کنه. بشم و از تونل عبور کنم

  
  فکر ميکني رون و هرميون آخرش به هم ميرسن؟× 
 رو مي خوندم همش با خودم فکر ميکردم بايد بگم وقتي داشتم شاهزاده ي دورگه: اما

بخاطر خدا هرميون و رون، ميشه اين مسخره بازيها رو تموش کنيم؟ ميشه لطفاً به "
اگه در پايان داستان اتفاقي براي اين !" همديگه برسيم؟ اين موضوع آخرش منو دق ميده



 ميخواد جفت کلاً من دلم. دو تا نيوفته و بهم نرسن من حسابي ناراحت و نااميد ميشم
شدن رون و هرميون رو ببينم و خيلي مايلم هرميون از هوشش براي انجام کارهاي بزرگتر 

  .عاشق اينم که اون کارهاي هيجان انگيز انجام بده. و باحالتر استفاده کنه
  
  دلت ميخواد با دن يا روپرت جفت بشي؟× 
 روپرت يه رابطه ي کاملاً صادقانه ميگم، من با دن و! واقعاً نه! اوه، خداي من نه: اما

مثل اين ميمونه که شما با برادرتون . خواهرانه دارم و اونا براي من درست مثل برادر هستن
... خيلي عجيب غريبه. اين خيلي مسخره و زشته. در مورد بوسه و عشق بازي صحبت کنيد

  .اصلاً خوب نيست
  
 نسبت به کس ديگه اي که اگه ديگه نتوني در فيلم هاي هري پاتر بازي کن، چه حسي× 

  نقش هرميون رو بازي ميکنه داري؟
خيلي واسم دردناکه چون قسمت خيلي ! مطمئناً از اين موضوع متنفرم! خدا نکنه: اما

من از نظر احساسي و اخلاقي خيلي . بزرگي از شخصيت من الآن در هرميون نهفته ست
رولينگ اين شخصيت .کي.يالبته ميدونم که ج‐نسبت به هرميون احساس نزديکي ميکنم 

به هر حال بخشي از شخصيت هرميون در فيلم ها رو من .  ولي احساس من اينه‐رو نوشته
بهش دادم بنابراين اگه کسه ديگه اي اين نقش رو بازي کنه واسم خيلي عجيب غريب و 

  !ناراحت کننده ست
  
  بدترين لباسي که مجبور شدي براي نقش هرميون بپوشي چي بود؟× 
 بلوز پشمي و دامن پيچازي که بي نهايت تنگ ‐در اين فيلم آخر‐شايد بدترينشون : اما

  .جداً غير قابل تحمل بود. بودن
  
  اجازه داري بين فيلم چهره ات رو تغيير بدي؟× 
زماني که مطمئن بشم اونا براي فيلمهاي ديگه به من احتياج ندارن، اجازه دارم هر کار : اما

من اين هفته دارم گوشم رو سوراخ . علاً کاراي کوچيک عيبي ندارهالبته ف. دلم بخواد بکنم
  .ميکنم



  
  بيشترين ولخرجي اي که کردي چي بوده؟× 
من واسه خودم يه لپ تاب خريدم، مطمئناً بزرگترين ولخرجي اي بوده که از زمان : اما

 پولها تا البته من واقعاً به پولم دسترسي ندارم، اون. بازي در فيلم هاي هري پاتر کردم
 سالگي من در بانک نگهداري ميشن و تا اون موقع ابداً دست من بهشون نميرسه و 18

تنها وقتهايي که من ميتونم از پولم برداشت کنم موقع لباس خريدن .. همونجا مي مونن
  .براي بزرگداشت و اکران فيلمها و يا يه همچين مواردي هستش

  
اي مجاني ياد ههاي لباس چيز باس انتخاب کردن، از طرف طراحلموقع × 

  ؟)خنده(ميگيري
البته اميدوارم بزودي يه چيزايي واسم . نه، فکر کنم اين کارا برام خيلي زود باشه: اما

  .بفرستن تا منم ياد بگيرم
   
  
  

   :مصاحبه با اما
رنگاران اظهار داشت که من به گو با خبو در گفت هرميون گرنجر  بازيگرِ نقشهاما واتسون

اگر من :اظهار داشت که اما واتسون  ! ورزش، دوستانم و براد پيت:  چيز عشق ميورزم 3
ميتوانستم هنرپيشه نقش ويکتور کرام را انتخاب کنم بدونِ شک براد پيت را انتخاب 

.  سالگی رسيده40ميکردم ولی افسوس که براد پيت آن زمان بسيار پير شده و به سن 
وقتی آلفونسو خواسته بود .  نزديک استهرميونمی گويد شخصيتِ من تا حدودی به اما 

درسام هم . صفحه نوشتم 12که درباره ی نقشی که به ما داده شده مطلب بنويسيم من 
ميگويد وقتی در تعطيلات بودم موهام کمی صاف  اما .بد نيست ولی نه به خوبی هرميون

و به آن حالت دهند اما می گويد من نه  رو تيره تر کنند رنگ موهامشده و مجبور شدند 
تنها در مسيرِ بازيگر دوستانم را از دست دست نداده ام بلکه دوستان بيشتری هم پيدا 

ياد گرفته ام در مواقع . خيلی چيزها ياد گرفته امهری پاتر ميگويد من در فيلم  اما.کرده ام
  . وار باشمدشوار و ناراحت کننده لبخند بزنم و اميد
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